
کسری ذخایر خون 
تهدیدی جدی برای همه

سازمان انتقال خون از مردم درخواست 
کرده که برای اهــدای خون مراجعه کنند. 
روزانــه حدود هــزار و ۲۰۰ واحــد خون در 
پایگاه هــای اهدای خــون اســتان گرفته 
می شــود؛ این در  حالی اســت کــه هزار و 
۵۰۰ واحد خــون در مراکــز درمانی توزیع 
می شود. دو هفته قبل میزان کسری حدود 
۲۰۰ واحد بود که الان به ۳۰۰ واحد رسیده 
اســت. به عبارت دیگر، این سازمان مجبور 
اســت برای تأمین منابع خــون عملا یا از 
ذخایر خونی انبارها اســتفاده کند یا از سایر 
اســتان ها به تهران ارســال کند. از ســوی 
دیگر پیامک های دعوت به اهدای خون نیز 
مرتب از ســوی روابط عمومی این سازمان 
برای مخاطبان ارسال می شود که البته گویا 
چندان مؤثر نبوده است. با توجه به اهمیت 
موضوع و همچنین لزوم و ضرورت وجود 
ذخایر مناســب خونی برای موقعیت های 
پیش بینی نشــده، ایجاب می کنــد  همواره 
میزان مشــخصی ذخیره در این ســازمان 
موجود باشد. این منحصر به پایتخت نیست 
و هر منطقه از کشــور می توانــد به دلایل 
متفاوتی نیاز به ارسال خون و فراورده های 
خونی پیدا کند. به طور متعارف این ذخایر 
از خود مردم گرفته می شــود. در سال های 
گذشته معمولا خبرهایی با موضوع کسری 
ذخایــر خون منتشــر نمی شــد و احتمالا 
تعادل مــورد نظر برقرار بــود. همه به یاد 
داریم که هرگاه به  واســطه بلایای طبیعی 
نیاز به اهدای خون احساس می شد، مردم 
در پشــت درهای ایــن ســازمان در صف 
می ایســتادند تا خون خود را به هم وطنان 
اهــدا کنند و بارهــا این ســازمان به مردم 
اطلاع داده که ذخایر به حد مطلوب رسیده 
و نیــاز به اهدای خون بیشــتر وجود ندارد. 
اما اکنون پرســش اصلی این است که چرا 
در ســال های اخیر این تعادل برهم خورده 
و مرتبا کســری رخ می دهــد؟ چه اتفاقی 
افتاده که مردم برای اهدای خون مراجعه 
نمی کنند؟ شکی نیست که اگر خدای ناکرده 
حادثه یا بلای طبیعی دیگری در هرکجای 
کشور رخ دهد، مجددا مردم در صف انتقال 
خون خواهند ایســتاد. اما چــرا باید حتما 
چنین بلایایی اتفاق بیفتد تا مردم به کمک 
هم وطنان خود بیایند؟ چرا در موقعیت های 
متعارف کسی به فکر هم وطن خود نیست 
و حاضر نیســت خون خــود را اهدا کند؟ 
هر پرســش به این ســؤال بدون انجام یک 
مطالعه جامع می تواند گمراه کننده باشد. 
آیا این ســازمان دســت به یــک مطالعه 
جدی با حضور جامعه شناســان، پزشکان، 
انسان شناسان و روان شناسان زده است؟ اگر 
چنین است،  بایستی علاوه بر انتشار عمومی 
آن، موضوع را از حیث دانش علوم انسانی 
به حیطه عام جامعــه آورده و صادقانه با 
مــردم درمیان بگذارد. بیــم آن می رود که 
موضوع تماما امری در حوزه علوم پزشکی 
به تصویر کشیده شده باشد. سازمان انتقال 
خون باید به طور جدی پای علوم پزشــکی 
را از این مســئله کنــار زده و آن را پدیده ای 
در ساحت علوم اجتماعی (علوم سیاسی، 
علــوم  روان شناســی،  جامعه شناســی، 
ارتباطــات، اقتصــاد شــهری و...) قلمداد 
کند. بــه عنوان نمونه، در گذشــته در چند 
میدان شــلوغ کشــور کانکس های اهدای 
خون وجود داشــت و هــر متقاضی اهدا 
می توانســت در یک تصمیم مقطعی وارد 
کانکس شــود و خون اهدا کند. اما اکنون 
گویا فقط باید به نقاطی از شــهر مراجعه 
کند که انجام آن متضمن هماهنگی هایی 
نظیر تنظیم وقت، بودجه، کرایه، حمل و نقل، 
ترافیک و نظایر آن است و ممکن است یکی 
از اینها جــور در نیاید و تصمیم فرد را بلااثر 
کند. هر شخص بالغی می داند که بالاخره 
خودش یا عزیزانش چه بســا کارشــان به 
بیمارســتان بکشــد و در آنجا نیاز به خون 
خواهند داشــت. علاوه بر موضوعاتی مثل 
جراحی ها و آسیب های شدید که نیاز جدی 
به خون دارند، تعدادی از هم وطنان ما دچار 
نارسایی ها و بیماری های خاصی هستند که 
باید به طور مستمر فراورده های خونی بسیار 
ویژه ای را دریافت کنند که محل تأمین آنها 
از همیــن اهدای خون مردم عادی اســت. 
در گذشته افراد  هنگام سلامتی خون خود 
را اهدا می کردند بلکــه در مقطع احتیاج، 
این لطف آنها از ســوی افــراد دیگر جبران 
شــود. اما اکنون این فقدان حس همدردی 
را چگونــه می توان توضیح داد؟ این همان 
مؤلفه ای اســت که بایــد در پژوهش های 
اجتماعی به آن پرداخت. چنانچه پژوهش 
فوق انجام شده است، سازمان انتقال خون 
به سرعت در کارگروه ویژه ای با متخصصان 
مورد اشــاره به این قضیه رسیدگی کرده و 
هم زمــان روابط عمومی این ســازمان هم 
نتایــج را به اطلاع مردم رســانده و از خود 
آنها کمک بخواهد. اگر هم چنین پژوهشی 
انجام نشده، هنوز هم دیر نیست و می توان 

اجرای آن را در دستور کار قرار داد.
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در نشست هفتگی سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم مجازات اشد 
(پنج ســال حبس) برای نیلوفر حامدی و الهــه محمدی، دو روزنامه نگار 
بازداشت شــده سال ۱۴۰۱ خبر داده شد که با واکنش برخی از اهالی رسانه 
و حقوق دان ها همراه بود. در این باره مدیرمســئول روزنامه «شرق» گفت: 
«زندان رفتــن دوباره ایــن دو خبرنگار هیچ کمکی به کســی نمی کند جز 
اینکه اذهان جامعه و خبرنگاران را آشفته می کند؛ ازاین رو از مقام محترم 
قضائی جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تقاضا 
دارم خودشــان شــخصا به مســئله این دو خبرنگار ورود کرده و به عدم 
زندانی شدن دوباره آنها کمک کنند تا موضوع به خوبی ختم به خیر شود».
مهــدی رحمانیان، مدیرمســئول روزنامه «شــرق»، به شــفقنا گفت: 
«از زمانــی که خبر احکام جدید الهه محمدی و نیلوفر حامدی از ســوی 
سخنگوی قوه قضائیه مطرح شــد، هرچقدر فکر می کنم نمی توانم درک 
کنم که بــه زندان بردن دو خبرنگاری که ۱۷ ماه بازداشــت بودند و ۹ ماه 
هم به شکل موقت آزاد و در این مدت نه یک کلمه توییت نوشته اند، نه با 
رســانه ای صحبت کرده اند، نه حرکتی انجام داده اند و... چه سودی دارد؟ 
حقیقت این اســت که زندانی شــدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی نه به 
نظام سود می رساند، نه به دستگاه ضابط و نه به خودشان». او ضمن بیان 
اینکه «بر اساس عفو اعلامی سال ۱۴۰۱، اعلام شد که این دو مشمول عفو 
رهبری می شــوند»، تأکید کرد: «اینکه چه کسی یا چه کسانی می خواهند 
آنها را به زندان برگردانند، امر مبهمی اســت. امیدوارم دستگاه قضائی با 
درایتی که در این ســال ها داشته است، کمک کند این دو خبرنگار به زندان 

بازنگردند».
رحمانیان یــادآوری کرد: «در طول مــدت آزادی این دو خبرنگار، هیچ 
تحرکی که بتوان برداشت کرد که (به تعبیر مسئولان) این دو بر سر موضع 
هستند، صورت نگرفته اســت. به همین دلیل فکر می کنم زندان رفتنشان 

هیچ کمکی به کســی نمی کنــد جز اینکه اذهان جامعــه و خبرنگاران را 
آشــفته تر می کند، این در حالی است که دســتگاه قضائی خود همواره با 
تشــویش اذهان عمومی مبارزه کرده است». مدیرمسئول روزنامه «شرق» 
درخواست کرد: «از مقام محترم قضائی جناب حجت الاسلام والمسلمین 
غلامحسین محســنی اژه ای تقاضا دارم خودشان شخصا به مسئله این دو 
خبرنگار ورود و به عدم زندانی شــدن دوباره آنها کمک کنند تا موضوع به 
خوبی ختم به خیر شود». رحمانیان در پایان گفت: «ما هم آنچه از دستمان 
بر بیاید، انجــام می دهیم و از جنبه های مختلف پیگیر موضوع هســتیم. 
به عبارتی تلاش می کنیم درخواســتمان دیده و شــنیده شــود و امیدوارم 
دســتگاه های مختلف هم کمک کنند تا این دو خبرنــگار دوباره به زندان 

بازنگردند».
طی دو روز گذشــته وکلای نیلوفر حامــدی و الهه محمدی در این باره 
اظهار نظر و اعلام کردند که موکلانشــان مشمول بخش نامه عفو عمومی 
۱۴۰۱ می شــوند. «شــهاب الدین میرلوحی» وکیل الهه محمدی- خبرنگار 

روزنامه هم میهن- با تأکید بر شــمول بخش نامه عفــو رهبری درباره الهه 
محمــدی گفت: «پس از صدور حکم برائــت موکلم، خانم الهه محمدی، 
درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخش نامه 
عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چراکه در حال 
حاضر اعمال دســتور عفو عمومی رهبری، حــق قانونی و طبیعی موکل و 
وظیفه مرجع قضائی مربوطه است و قاعدتا می بایست با مساعدت مقامات 

ذی صلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود».
این وکیل دادگســتری ضمن ابراز امیدواری نســبت به شــمول هرچه 
سریع تر عفو و مختومه شدن پرونده موکلش ادامه داد: «موکل من مشمول 
تمام شرایط بخش نامه عفو است؛ بازداشــت و تشکیل پرونده برای او در 
راســتای اعتراضات ســال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شــهریورماه ۱۴۰۱ بوده 
اســت و اتهامات باقی مانده هم (صرف نظــر از مباحث مفصل حقوقی و 
واردنبودن اتهامات و فارغ از تمام انتقادات حقوقی ای که می توان به آرای 
صادره داشــت) همگی مشــمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که 
در جریان اتفاقات ســال ۱۴۰۱ مشمول عفو شــدند، پرونده ایشان هم باید 
مشــمول عفو قرار بگیرد و مختومه شــود. طبق قانون اساســی، افراد در 
برابر قانون مســاوی اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ۲ قانون آیین 
دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به صورت یکسان نسبت 
به تمام اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرائم مشابه شده اند، اعمال 
شود». او در ادامه گفت: «اقتدار دستگاه قضائی متکی به اجرای صحیح و 
برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون 
درباره تمام شــهروندان و استقلال رأی دســتگاه قضا و مراجع و مقامات 
قضائی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به تبع آن قوه  قضائیه خواهد شد. 
ما امیدواریم که با تصمیم شایسته و قانونی، بالاخره پس از گذشت دو سال، 

پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی بسته شود».

درخواست مدیرمسئول «شرق» از  رئیس قوه قضائیه

کمک کنید این دو خبرنگار به زندان بازنگردند

پویا  نعمت اللهی

براســاس داده های آماری ویزای شــنگن، در سال ۲۰۲۳ 
کشورهای شنگن ۱.۶ میلیون درخواست ویزا یا ۱۵.۸ درصد 
از کل ویزاهــا را رد کردند که ملیت های آفریقایی بیشــترین 
ســهم را داشــته اند. به طور جزئــی، کومور، گینه بیســائو، 
غنا، مالی، گینه و ســنگال در فهرست کشورهایی بودند که 
بالاترین میزان رد را برای ســال ۲۰۲۳ داشتند. پاکستانی ها، 
ســوری ها و بنگلادشی ها نیز در این دسته قرار دارند. عوامل 
متعددی مانند نواقص در مدارک ارائه شده، تطابق نداشتن با 
معیارهای لازم و حتی شــرایط اقتصادی و سیاسی کشورها 

می تواند به رد درخواست های ویزا منجر شود.

اتحادیه اروپا ســه شــرکت هواپیمایــی ایران یعنــی ایران ایر، 
ماهان ایر و ســاها را در فهرســت تحریم های خود قرار داد. شورای 
اروپا همچنین سید حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع ایران، مقامات 
عالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیا 
و نیروی هوافضای ســپاه پاســداران، به همراه مدیرعاملان شرکت 
هواپیماسازی ایران (هسا) و سازمان صنایع هوافضای ایران را هم در 
فهرست تحریم ها قرار داد. اتحادیه اروپا مدعی شد: «این تحریم ها 
هدفمند هستند و به دنبال بازدارندگی از سیاست ها و فعالیت های 
خاص ایران هستند. اتحادیه قصد ندارد به طور کلی ترافیک هوایی 

یا ارتباطات مردمی بین اتحادیه و ایران را مختل کند».

میزان: بیشترین دلیل مراجعه کودکان به روان پزشک دو بیماری 
بیش فعالی و اضطراب است. بیشتر کودکانی که به روان پزشک 
مراجعه می کنند یا دچار اختلال بیش فعالی و نقص توجه هستند 
یا اینکه اختلال های اضطرابی و خلقی دارند. طبق گفته های یک 
روان پزشــک زمینه های ژنتیکی، مدرســه، محیط کار، جامعه و 
حتی رخداد های جهانی نیز می توانند در بروز این اختلال ها مؤثر 
باشند. تغذیه ســالم، فعالیت های بدنی، حفظ روابط اجتماعی 
برای افزایش تاب آوری و همچنین حفظ سرگرمی های گذشته، از 

بروز اختلال های اعصاب و روان پیشگیری می کنند.

دو1.63 میلیون
بیماریخط هواییدرخواست

یاد

امین االله رشــیدی هم رفت . دیگر تمام شــد. دیگر کســی نمانده از آن 
هنرمنــدانِ عصرِ طلایی. از آنان که پیــچ رادیو را که می چرخاندی، صدای 
ساز و نوای شان بلند می شد و آدم به جهانی دیگر وارد می شد. حالا هر چه 
مانده، اصوات ناخوشــایندی اســت به اسم موســیقی و دریغ از آن همه 
نوای خوش. حق با «فروغ» اســت: «همیشه پیش از آنکه فکر کنی، اتفاق 
می افتد. باید برای روزنامه تســلیتی بفرستیم». تســلیتی برای خواننده ای 

بزرگ و برای مرگ موسیقی ای که آنانی چون او نمایندگی اش می کردند.
حالا دیگر نه او هســت و نه نشانی از «موســی خان معروفی» که نت 
را نــزدش آموخت و شــد از اولیــن خوانندگانی که بر اســاس قاعده های 
بین المللــی می خوانــد. دیگر خیلی ها، حتــی آنانی که دســتی از دور بر 
موســیقی دارند، علی محمد خادم میثاق را هم نمی شناسند. همان کسی 
که ارکستری را رهبری کرد که رشیدی برای اولین بار با آن در رادیو خواند. 
خوب است لااقل علی تجویدی (که رشیدی با او نیز همکاری داشته)، چند 

قطعه ای را برای خوانندگان زن ساخت که به واسطه آنان نامش بماند.
رشیدی در زمان فعالیت در رادیو تهران حدود ۱۲۰ آهنگ ساخت. شعر 
برخی مانند «ترانه دریا» را خود سرود و بقیه را کسانی چون تورج نگهبان، 
بیژن ترقی، مهرداد اوســتا، فریدون مشــیری،  نواب صفا و دیگران. سال ها 
پیش از آنکه «رشــیدی» رخت از این دیار ببندد، شــاعران و آهنگ سازان و 
نوازندگانی که با او همکاری داشتند، به جهان دیگر شدند. مرگ حق است؛ 
اما قرار بود که هنر، تاج سر آفرینش باشد و بهانه ای برای آنکه یاد آدمی را 
برای همیشــه زنده نگاه دارد. حالا کمتر کسی به یاد آن هنرمندان می افتد 
و کمتر کسی را می شناســیم که از آدم های آن روزگار و آثارشان خاطره ای 

داشته باشد.  این یعنی یک غم بزرگ. فقط مانده «انوشیروان روحانی» که او 
هم دهه  هاست در ایران ممنوع الکار است. رشیدی هم سال ها کار نمی  کرد. 
خب البته  کســی انتظار ندارد خواننده ای در سن و سال او برود این استودیو 
و آن اســتودیو یا کنســرت بگذارد. اما خب شنیدن این جملات حالا بعد از 
مرگش، دل آدم را به درد می آورد: «در این زمانه که موسیقی بی سر وسامان 
و آشفته است و شما دیگر آهنگی را که به دلتان بنشیند  نمی شنوید، بیایند 
آثــاری را که دســت من باقی مانده  بگیرند تا جوانان از آن اســتفاده کنند. 
من تنها بازمانده  هنرمندان دهه های ۳۰ و ۴۰ هســتم که دســتم پر است 

از آهنگ هایی که عطر آن ســال ها را دارند. جوان هایی هستند که صدایی 
خوب دارنــد و می توانند  این کارها را بخوانند. اصلا یک ارکســتر بدهند تا 

خودم انجام بدهم ».
خواننده  ای که از امروز دیگر باید فقیدش خواند، خواننده ای میانه رو بود 
و آوازش چیزی میان ســنت و تجدد. تلاش  او برای حفظ اصول و ساختار 
موسیقی ایرانی در ردیف ها بود و نوآوری در دستگاه ها. این میانه روی را در 
زندگی اش هم داشــت. زندگی اش چندان خبرساز نبود. به قول «علیرضا 
میرعلی نقی» در انتخاب کلام ترانه هایش هم وسواس هنری داشت و هم 
وســواس اخلاقی. آه وناله های مبالغه آمیز و کشش های زاید بر عصر را در 
صدا و آوازش به کار نمی بــرد. همه اینها را می توان در حالت های نهفته 
در صدای رشــیدی شــنید و به عنوان یادگاری از یــك دوران، عطری از آن 
دوران پرخاطره تلقی کرد. دورانی که هنوز رمانتیسم معنا و مفهوم داشت. 
احساســات بیمارگونه و اجراهای تند و تب آلود این همه خریدار نداشت و 

سلامت و شفافیت، عنصر بدیهی و لازم بود.
او طراح فرش هم بود. نقاشی هم می کرد و کتاب هم می نوشت. اولین 
کتابش «از کاشــان تا کاناری» نام داشــت و دیگری «عطر گیســو». «ایران 
در رهگذار تاریخ» آن قدر  در انتظار مجوز ماند که او از انتشــار رســمی اش 
منصرف شد و آن را رایگان در سایتش گذاشت. حالا او در ۹۹سالگی مُرده 
اســت و قرار است جسدش برای تحقیقات به دانشگاه علوم پزشکی اهدا 
شــود و از این روست که مراسم تشییعی برای او برگزار نخواهد شد.  شاید 
کمی که بگذرد برایش چندین مراسم بزرگداشت برگزار شود و خب مرگی 

چنین میانه میدان  آرزوست.

خواننده ای که پیکرش را بخشید
امین االله رشیدی درگذشت

دیپلماسی سکوت 
صلح و آرامش

برای اولین بار در هشــتم آبان ۱۳۸۶ واژه ترکیبی 
«دیپلماســی ســکوت» را در یک مقالــه کوتاه در 
روزنامه سرمایه به کار بردم و این واژه آرام آرام وارد فرهنگ 
سیاسی کشور شــد. اما هیچ گاه مفهوم بنیادین این کنش 
سیاسی درک نشد. بسیاری مفهوم این رفتار را با بی کنشی 
یکــی گرفتنــد. درحالی که این کنش سیاســی به معنای 
سکوت در بزنگاه هایی است که منافع ملی در خطر باشد. 
ســکوت دیپلماتیک منطقــی، دروازه آرامــش و ورود به 
جهان پرهیز از خشونت است. در راستای یک دیپلماسی 
خردمندانــه که در زمینــه منافع ملی پیش مــی رود، در 
بســیاری از مــوارد ســکوت ســازنده اســت. از آنجا که 
دیپلماســی ناظر بر فرایند های جهانی است، دیپلماسی 
نمی تواند در برابر بی عدالتی های جهانی بی تفاوت بوده و 
برکنار از هم گرایی و همکاری های بشردوســتانه باشــد. 
مناســبات فراملی نیز در چنین فراگــردی نباید به صورت 
منفعلانه باشــد. آنچه در این میان اهمیت دارد، سکوت و 
پرهیز از اظهار نظر های نسنجیده ای است که منافع ملی را 
به خطر می اندازد. همچنین دیپلماسی سکوت را نباید با 
کنش های سیاســی خزنده و سکوت مرموزانه کشور های 
دارای فرهنگ سوسیالیستی یکی گرفت. دیپلماسی رفتاری 
سیاسی مبتنی بر گفتار است. در گستره دیپلماسی چیزی 
جــز کلام رد و بدل نمی شــود. در این عرصــه پر تب و تاب 
پرگویی های سیاســی مسئله ســاز اســت. در این شرایط 
حســاس کشــور، صلح و آرامــش رهاورد دیپلماســی 
خردمندانــه خواهد بود. یک دیپلماســی که بــا پرهیز از 
شــتاب زدگی و اظهارات نســنجیده، تنها منافــع ملی را 
پیش رو دارد. پرهیز از پرگویی سیاســی، همان دیپلماسی 
سکوت است. گاهی در افق پیش رو سازوکار های سیاسی 
بسیار دور و جنگ نزدیک به نظر می رسد. اما برای رسیدن 
به توافقات سیاســی و دیپلماتیک راه های میان بر بسیاری 
وجود دارد. گذر از این مســیر ها ظرفیت دیپلماتیک برای 
دســتیابی به صلح و آرامش را افزایش می دهد. مســیر 
دیپلماسی گاهی سنگلاخ و دشوار است. گاهی سکوت و 

اقدام خردمندانه سازنده تر است.

روان متلاشی شده زنان 
افغانستانی

زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان 
در وضعیت دشــوار روحی و روانی قرار گرفته اند. 
گزارش های متعددی در بیش از ســه سال گذشته منتشر 
شــده که نشــان می دهد زنان و دختران به دنبال اعمال 
ممنوعیت ها و محدودیت های گســترده طالبان، از تمام 
حقوق انسانی شان محروم شــده اند. در جدیدترین مورد، 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که با 
سلطه طالبان در افغانستان، فشارهای روحی و روانی در 
میان مردم، به ویژه زنان و دختران، تشــدید شده است. به 
گفته این سازمان، از هر پنج نفر، یک نفر از مشکلات شدید 
روانی رنج می برد و «قانون امر به معروف و نهی از منکر» 
طالبان بر مشکلات روانی زنان افزوده است. از سوی دیگر، 
یونامــا اعلام کرده که بیش از هزارو ۱۲۰ روز از محرومیت 
دختران از آمــوزش می گذرد و این اقــدام طالبان نه تنها 
فرصت های میلیون ها دختر را گرفته، بلکه زمینه شکوفایی 
و بهبود افغانستان را نیز به عقب رانده است. کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش 
فشــارهای روحی در میان مردم افغانستان، به ویژه زنان و 
دختــران، خبــر داده اســت. در این گزارش آمده اســت: 
«براســاس برنامه پاســخ گویی به نیازهای بشردوســتانه 
افغانستان، در سال ۲۰۲۴، مشکلات روانی بیش از نیمی از 
افغان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و از هر پنج نفر، یک نفر 
از مشکلات شــدید روانی رنج می برد». طبق این گزارش، 
آمار بیماران روانی از اوایل سال تاکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 

افزایش یافته و احتمال افزایش این ارقام نیز وجود دارد. 
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